
نگاه آخر

پرونــده جفری‏اپســتین، مهمترین موضوع رســانه‏ای آمریکا بوده و هســت و 
هــر روز، خبرهــای آن، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‏دهــد. در روزهای پایانی 
هفته‏ای که گذشــت، انتشــار بیش از 20 هزار سند مربوط به اپستین از سوی 
جمهوری‏خواهان کنگره، که پاســخی بود به انتشــار ایمیل‏های اپســتین از 
سوی دموکرات‏ها، همه خبرها را بار دیگر به اپستین معطوف کرد. این ثروتمند 
نیویورکی معروف که با پرونده‏های ستم‏کشی جنسی از دختران نوجوان گرفتار 
شد، در ســال 2019 خودکشی کرد. تعداد بی‏شماری از ثروتمندان و مشاهیر 
هنر و ثروت و سیاســت با او در ارتباط بودند و نام‏های بســیاری به او گره خورده 
است. دونالد ترامپ که مدت‏هاست تلاش کرده خود را از داستان اپستین کنار 
بکشد، روزبه‏روز بیشــتر در داستان‏های بهره‏کشی جنسی اپستین از دختران 
نوجوان، گرفتار اســت. آنکه در خبرنگاری محققانه در این سال‏ها به یک الگو و 
چهره کم‏مانند تبدیل شده، در میان این همه ستاره ژورنالیست و معتبر، جولی 
براون اســت؛ خبرنگاری که یک‏تنه به قهرمان روزنامه‏نگاری روایت از اپستین و 
دفاع و مهمتر از آن، یاری رســاندن به قربانیان اپستین تبدیل شد. جولی براون 
در این روزها که این هزاران ســند اپستین را خبرنگاران زیر و رو می‏کنند، محور 
اصلی و مرجع خبری بسیاری از رسانه‏ها است. جولی براون امروز یکی از نام‏های 
اصلی در پرونده جفری اپستین محسوب می‏‏شود اما درک درست از هزینه‏هایی 
که او برای دنبال کردن این پرونده پرداخت کرد تنها از خلال بررسی دقیق شرایط 
کاری او ممکن می‏شــود. براون زمانی این مســیر را آغاز کرد که روزنامه میامی 
هرالد در حال کوچک شدن بود و تعداد زیادی از خبرنگاران اخراج شده بودند و 
مدیران مالی روزنامه پروژه‏های سنگین را تهدیدی برای بقا می‏دانستند و همین 
فضای پرتنش باعث شــد او تحقیق درباره اپســتین را در وضعیتی آغاز کند که 
هیچ تضمینی برای حمایت سازمانی وجود نداشت. او این مسیر را نه به دستور 
سردبیران بلکه به عنوان ابتکار فردی آغاز کرد و همین مسئله پایه تمام فشارهایی 

شد که در سال‏های بعد بر او تحمیل شد.

عبور از دیوار تبانی اپستین �
در آن دوره پرونده توافق ســال ۲۰۰۸ تقریباً خاموش شده بود. شکل‏گیری 
یک توافق محرمانه میان دادستانی فدرال و تیم وکلای اپستین باعث شده بود 
روند قضایی به پایان ظاهری برســد و بسیاری از رســانه‏های بزرگ نیز به دلیل 
گذشــت زمان یا پیچیدگی‏های حقوقی به آن بازنگشــته بودنــد. براون هنگام 
بررسی سوءکارکردهای نظام قضایی در جنوب فلوریدا با اشاراتی به برخی اسناد 
محرمانه روبه‏رو شد و این اسناد نشان دادند شکایت‏های قدیمی قربانیان هرگز 
جدی گرفته نشده‏اند. همین کشف اولیه باعث شد او مسیر تازه‏ای را آغاز کند و 
این مسیر سال‏ها زمان از او گرفت. یکی از نخستین هزینه‏هایی که براون پرداخت 
کرد زمان بدون مزد و کار شــبانه‏روزی بود. او مجبور شد ساعت‏های طولانی در 
خانه به مرور هزاران صفحه سند، بازسازی جدول‏های زمانی و بررسی پرونده‏های 
فراموش‏شده اختصاص دهد و این کار را در محیطی انجام داد که دیگر خبرنگاران 
بخش تحقیقی اخراج شده بودند و تیمی برای کمک به او وجود نداشت. براون 
در مصاحبه‏هایی گفته است که بسیاری از شب‏ها تا ساعاتی پس از نیمه‏شب کار 

کرده است و این کار بدون هیچ تضمینی درباره نتیجه انجام شده است.
هزینه دوم هزینه مالی مستقیم بود. براون برای ملاقات با قربانیان و منابعی 
که در ایالت‏های مختلف زندگی می‏کردند چندین بار با هزینه شخصی سفر کرد 
و بخشی از این هزینه‏ها هرگز بازپرداخت نشد. او برای متقاعد کردن قربانیانی که 
سال‏ها بی‏اعتنا مانده بودند مجبور بود شخصاً به خانه آنها برود و با آنها گفت‏وگو 
کند و همین دیدارهای حضوری اعتماد لازم را ایجاد کرد. روزنامه در آن دوره به 
دلیل بحران مالی توان حمایت گسترده نداشت و براون این هزینه را پذیرفت تا 

بتواند روایت‏هایی را ثبت کند که در اسناد رسمی جایی پیدا نکرده بودند.

تهدید حقوقی نیز بخش مهمی از فشــارها بود. تیم وکلای اپستین سابقه 
طولانی در اســتفاده از تهدید قضایی برای متوقف کردن خبرنگاران داشــت و 
همین موضوع باعث شد براون و میامی هرالد بارها با هشدارهای حقوقی روبه‏رو 
شوند. هرگونه شکایت رسمی علیه روزنامه می‏توانست هزینه‏های بزرگی ایجاد 
کند و حتی ادامه فعالیت بخش‏های تحقیقی را زیر سؤال ببرد اما براون با وجود 
دانستن این خطر مسیر خود را تغییر نداد. او مجبور شد تمام جملات و جزئیات را 
با وسواس بررسی کند و این وسواس ساعت‏های بسیار از او گرفت. او همچنین با 
موجی از حملات اینترنتی و تخریب شخصی روبه‏رو شد. پس از انتشار نخستین 
خبرها کاربران ناشناس و حساب‏های ســازمان‏یافته تلاش کردند انگیزه‏های 
سیاسی به او نسبت دهند و حتی برخی پیام‏های تهدیدآمیز ارسال کردند. این 
حملات مقام و موقعیت شــغلی او را هدف گرفتند و او مجبور شد سطح حضور 
عمومی خود را کاهش دهد تا از مواجهه‏های غیرضروری پرهیز کند. این وضعیت 
بــرای خبرنگاری که در حال کار روی پرونده‏ای حســاس بود فشــار روانی قابل 
توجهی ایجاد کرد. مصاحبه با قربانیان تجربه سخت دیگری بود. قربانیان اغلب 
نوجوانانی بودند که ســال‏ها تلاش کرده بودند صدای خود را به گوش مقامات 
برسانند اما بی‏نتیجه مانده بودند. شنیدن روایت‏های تکراری از آزار، بی‏توجهی 
و برخورد تحقیرآمیز سیستم قضایی فشار روحی شدیدی ایجاد کرد. براون باید 
تمــام این روایت‏ها را ثبت می‏کرد و در عین حــال پیامدهای روانی آن را تحمل 
می‏کرد. روزنامه‏ها معمولًا برای خبرنگاران درگیر پرونده‏های آزار جنسی حمایت 

روانی فراهم نمی‏کنند و براون مجبور شد این بار را مستقل تحمل کند.

وقتی همه چیز زندگی در خطر است  �
فشــار خانوادگی نیز بخش مهمی از هزینه‏ها شد. براون مادر دو فرزند بود و 
مسئولیت کامل خانه و کار را همزمان بر عهده داشت و بسیاری از شب‏ها و آخر 
هفته‏ها را برای تکمیل تحقیق از دست داد. او بعدها گفت که کار روی این پرونده 
به معنای فدا کردن بخش بزرگی از زمان خانواده بوده است و این موضوع حتی 
ســامت او را تحت تأثیر قرار داد. او باید میان تعهد حرفه‏ای و نیازهای خانواده 

تعادل برقرار می‏کرد و این تعادل تقریباً همیشه به نفع کار شکسته شد.
انزوای حرفه‏ای پیامد دیگر مسیر او بود. در دوره‏ای که روزنامه با کاهش درآمد 
روبه‏رو بود پروژه‏های بلندمدت اغلب فاقد پشتیبانی کافی بودند و براون مجبور 
شــد کارهایی انجام دهد که معمولًا در تیم‏های بزرگ انجام می‏شود. او اسناد را 
دسته‏بندی کرد و جدول‏های زمانی را ساخت و تناقض‏های پرونده را بررسی کرد و 
این کارها ماه‏ها زمان برد و همه آنها را تنها انجام داد. تعداد معدودی از سردبیران از 
او حمایت کردند اما این حمایت کافی نبود و او اغلب در سکوت کار کرد. مجموعه 
»تحریف عدالت« که در ســال ۲۰۱۸ منتشر شد نتیجه این سال‏ها کار بود. این 
مجموعه نشــان داد توافق سال ۲۰۰۸ چگونه حقوق قربانیان را نقض کرده بود 
و چگونه آنان از روند تصمیم‏گیری کنار گذاشته شده بودند. انتشار این مجموعه 
باعث شد دادستانی نیویورک پرونده را دوباره باز کند و تحقیقات کنگره آغاز شود 
و الکس آکوستا از سمت خود استعفا دهد و بحث ملی درباره پاسخگویی قضایی 
دوباره در مرکز توجه قرار گیرد. این پیامدها در اســناد رســمی ثبت شده است و 
نقش براون در شــکل‏گیری آنها انکارناپذیر است. براون پس از انتشار گزارش‏ها 
جوایــز ملی دریافت کرد اما بخش اصلی فداکاری‏های او پیش از این مرحله رخ 
داده بود و این بخش‏ها طولانی‏ترین و سنگین‏ترین هزینه‏ها را شامل می‏شد. او 
سال‏ها بدون پشتیبانی ساختاری کار کرد و با خطرات حقوقی مواجه شد و هزینه 
مالی پرداخت کرد و آزارهای آنلاین را تحمل کرد و فشارهای خانوادگی و عاطفی 
را تجربه کرد و همه این هزینه‏ها را تنها به این دلیل پرداخت کرد که پرونده‏ای در 
ظاهر مختومه را دوباره بررسی کند. براون با تهیه روایت‏های تحقیقاتی، فرا رفتن 
از خبر و »جان کندن« روزنامه‏نگارانه، تاریخ روزنامه‏نگاری آمریکا را تحت تأثیر قرار 
داد. براون اهل جنجال و شو نیست! هر یک برگه سند اپستین و هر خبر تازه درباره 
افشا شدن رابطه اپستین با یکی از مشاهیر سیاست و هنر و ثروت، براون را ذوق‏زده 
نمی‎کند. نوعی استحکام روحی و توان تحلیلی و شخصیت باثبات در او هست که 
تردیدی نیست که در این سال‏ها شکل گرفته و او را منبع و مرجع اصلی برای این 

همه داستان‏های بی‏پایان جفری اپستین کرده!

درباره جولی براون خبرنگار آمریکایی که با خطرات و هزینه‏های فراوان 
پرونده اپستین را مصرانه پیگیری می‏کند

قهرمان خوب یک داستان بد
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از شنبه کتاب می‏خوانم

روزهــا، هفته‏ها و ماه‏ها چرخیدند و باز رســیدیم به »هفته 
کتاب«.  برای من که از کودکی، حتی پیش از مدرسه رفتن، 
بزرگ‏ترین دلخوشــی‏ام به کتاب‌خواندن است این پرسش 
پیش آمد که: اگر کتاب نخوانیم چه می‏شــود؟ چند پاسخ 

نوشته‏ام بی‌هیچ آدابی و ترتیبی:
 اگر کتاب نخوانیم، حرف‏های سطحی را به‌جای حرف‏ 

علمی می‏پذیریم.
 اگــر کتــاب نخوانیم، به ابتــذال مجریــان و برنامه‏های 

تلویزیون دلخوش می‏شویم.
 اگر کتاب نخوانیم، خیال می‏کنیم از همه‌چیز باخبریم و 

در همه‌چیز تخصص داریم.
 اگر کتاب نخوانیــم، در لکه‏های فنجان قهوه و فرکانس 

کائنات دنبال تقدیرمان می‏گردیم.
 اگر کتاب نخوانیم، بدون تخصص و شایستگی هر مقام و 

منصبی را می‏پذیریم.
 اگر کتاب نخوانیم، عنوان‏مان از خودمان مهم‏تر می‏‏شود 
و از اینکه ناگهان دکتر، مهندس، آیت‏الله شده‏ایم خوش‏مان 

می‏آید.
 اگر کتــاب نخوانیــم، زبان‏مان فقیر، محــدود و پرغلط 
می‏‏شــود و ماننــد مقامات مســئول و مجریــان تلویزیون، 

سطحی و نادرست حرف‏می‏زنیم.
 اگر کتاب نخوانیم، بسیار بیشتر از آنچه می‏دانیم، حرف 

می‏زنیم و حتی سخنرانی می‏کنیم.
 اگر کتاب نخوانیم، حتی اگر اســتاد باشیم، دانشجو را 

وادار می‏کنیم که مقاله‏اش را به‌نام ما کند که امتیاز بگیریم.
 اگر کتاب نخوانیم، خیال می‏کنیم مداحان عالمان دین 

هستند و سلبریتی‏ها هنرمندند و بلاگرها، مبارزان نستوه.
 اگر کتاب نخوانیم، گمان می‏کنیم هرکس که چشمانش 
را خمار کرد، می‏تواند شرح مثنوی بگوید و از عرفان دم بزند، 

حتی با شعرهای سست و جعلی.
 اگر کتاب نخوانیم،خیال می‏کنیم که هرکس شاد است، 
ســبُک اســت و دین ندارد و هرکس عبوس و گریان اســت 

دین‌دارتر است.
 اگر کتاب نخوانیم، مقدسات‏مان آن‌قدر زیاد می‏‏شود که 

می‏رسد به چای موکب، زمین فوتبال و تشک کشتی.
 اگــر کتاب نخوانیم، خیال می‏کنیــم که اصلاح‏طلب و 
اصول‏گــرا، خیلی با هم فرق دارند و بــرادر، همکار و حتی 

قوم‌وخویش هم نیستند.
 اگر کتاب نخوانیم، می‏پذیریم که رژیم اشغالگر فلسطین، 
تنها دموکراسی منطقه است و آمریکا بزرگترین دموکراسی 

جهان است.
 اگر کتاب نخوانیم، از حرف‏های خط قرمز مناظره‏های 
پرهیجــان، دل‏مــان خنک می‏‏شــود و باد کله‏مــان خالی 

می‏شود.
 اگر کتاب نخوانیم، به‌جای اندیشــیدن، »طرفدار« این 

سخنران و آن تحلیلگر می‏شویم.
 اگر کتاب نخوانیم، اخبار را باور می‏کنیم، افشاگری‏ها را 

باور می‏کنیم و حتی اعترافات تلویزیونی را باور می‏کنیم.
 اگر کتاب نخوانیم، خیال می‏کنیم که در برخی جاهای 
جهان، آزادی‌بیان هست، رسانه مستقل هست و جریان آزاد 

اطلاعات هست.
 اگر کتاب نخوانیم، بیش‌ازآن‌که بخوانیم، می‏نویســیم و 

این آغاز ابتذال و تکرار است.

اما چرا کسانی که همه این حرف‏ها را می‏دانند، کتاب 
نمی‏خوانند؟  حتی برخی از کســانی که با کتاب ســروکار 
دارند، مانند ناشــران، ویراستاران، خبرنگاران حوزه کتاب، 
دانشجویان، اســتادان، معلمان و کتابداران چندان کتاب 
نمی‏خوانند. برخی سخنرانان و تریبون‌دوستان نیز، حتی 
آن‏هایــی که دیگــران را به کتاب‏خوانــی دعوت می‏کنند، 
کتاب نمی‏خوانند. من از آن‏هایــی که کتاب نمی‏خوانند 

حرف‏هایی شنیده‏ام از این‌قبیل:
 کتاب خوب پیدا نمی‏شود.

 کتاب گران است.
 کتاب‌خواندن چه فایده‏ای دارد؟

 وقت نداریم.
اما من گمان می‏کنم کــه بی‏رغبتی به کتاب‌خواندن، 
ریشــه در چیزهای دیگری دارد. یکی مثلًا این تصور است 
که مدرک تحصیلی، آغاز فراغت از تحصیل و آموختن است 
و کسی‌که مدرک دانشگاهی دارد، متخصص است و نیازی 
به آموختن ندارد. همان‌گونه که مهارت و سرعت تست‌زدن، 
جایگزین همه مهارت‏های علمی شــده و بسیاری از مردم 
به این گمان، دل خوش داشــته‏اند که رتبه کنکور، نشانگر 
نبوغ، دانش و هوشمندی است. دیگر اینکه قدرت جادویی 
دسترســی مجازی، بخشی از عطش دانســتن را سیراب 
می‏کند، گیرم‌که بسیاری از داده‏های فضای‌مجازی چندان 

قابل اعتماد نباشد.
امکانــات جدیــد ارتباطــی، هــم چنین به اشــتیاق 
دیده‌شدن و شهرت ناگهانی دامن زده است که با خلوت و 

مطالعه چندان نسبتی ندارد.
اما از همه این‏ها مهم‏تر، شکست آرمان‏گرایی است که 
موجب سرخوردگی عمومی از مطالعه و دل‌خوش‌داشتن 
به شــناخت اندیشه‏ها، نظریه‏ها، فلسفه‏ها و تاریخ است. 
زیرا شــرایط ناخوشــایند این ســالیان درهرحال حاصل 
تکاپوی نســلی اســت که خیلی جدی کتاب می‏خواند 
و خیلــی آرمانگرا بــود و خیلی برای تحقــق آرمان‏هایش 
کوشید، مبارزه کرد، به زندان رفت، رنج کشید و پس از آن 
همه فرازوفرود، کار به اینجا رسید که می‏بینیم و می‏شنویم 

و گفتن نمی‏توانیم.

کارشناس مسائل بین‏الملل
علیرضا سرفرازی

شاعر و نویسنده
اسماعیل امینی

کتابخانه

خوانش فلسفی از ژن
کتاب »ژنتیک و فلســفه« نوشته پل گریفیتس 
و کارولا اشــتوتس بــه تازگی از ســوی نشــر نو 
روانه بازار شــده است. نویســندگان این کتاب، 
با بررسی ژنتیک مولکولی و تعاملات محیطی 
نشــان می‏دهند که دوگانه سنتی »طبیعت در 
برابر پرورش« دیگر کارآمد نیســت و ژن‏محوری 
و تقلیل‏گرایــی محدودیت‏های خــود را دارند. 
گریفیتس و اشــتوتس دو پژوهشــگر و اســتاد 
دانشــگاه هســتند کــه مقــالات و کتاب‏های 
زیست‏شناســی  فلســفه  دربــاره  متعــددی 
نوشته‏اند. این دو در »ژنتیک و فلسفه« با نگاهی 
تحلیلی و فلسفی تحولات مفهوم »ژن« را بررسی 
می‏کنند و به جای  تمرکز صرف بر اطلاعات زیستی درک عمیق‏تری از بنیان‏های 
مفهومی علم ژنتیک ارائه می‏‏دهند. آن‏ها تاثیرات انقلابی زیست‏شناسی مولکولی 
را کاملًا می‏پذیرند، اما »ژن‏محوری« و »تقلیل‏گرایی« را رد می‏کنند. علاوه بر این، 
ضمن بررسی انواع نگاه‏ها به مفهوم »ژن«، با رویکردی انتقادی نشان می‏دهند 
که درک درســت از ژنتیک، تنها با در نظر گرفتن کل ارگانیســم و فرایند رشــد و 
تعاملاتش ممکن می‏شود. زبان این کتاب تحلیلی اما روان است که خواننده را به 
درک عمیق‏تر رابطه میان فلسفه و زیست‏شناسی دعوت می‏کند. نشر نو »ژنتیک و 

فلسفه« را در ۳۸۴ صفحه به قیمت ۶۷۰ هزار تومان چاپ کرده است. 

ژنتیک و فلسفه 
 نویسنده: پل گریفیتس

و کارولا اشتوتس
مترجم: جلال سلطانی 

انتشارات: نشر نو 

تاریخ

اعلام استقلال قبرس شمالی
 ۱۹۶۰ ســال  در  قبــرس 
اســتقلال خــود را از بریتانیا 
کســب کــرد و حکومتــی در 
این کشــور بر مبنای مشارکت 
جمعیت‌های ترک‏تبار )کمتر از 
۲۰ درصد( و یونانی‏تبار )قریب 
به ۸۰ درصد( تشــکیل شــد. 

بریتانیا، یونان و ترکیه نیز حق حاکمیت دولت قبرس را تضمین کردند. سه سال 
بعــد اما نمایندگان اقلیت ترک به نحوه اجرای توافق اعتراض کردند و از دولت 
خارج شدند. بعد از درگیری‌های پیش‏آمده، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۴ 
نیروی پاسدار صلح را به این جزیره اعزام کرد. اینک شش‌دهه از استقرار این نیرو 
در منطقه می‏گذرد. 10سال بعد از استقرار نیروی پاسدار صلح، دولت قبرس در 
کودتایی به تحریک حکومت نظامیان یونان سرنگون شد. با این اتفاق، ترکیه نیز 
به‏عنوان یکی از تضمین‏کنندگان حق حاکمیت قبرس، واحدهای ارتش خود 
را در شمال این سرزمین مستقر کرد و جزیره در عمل به دو بخش تقسیم شد. 
درنهایت در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۳، بخش ترک‏نشین قبرس اعلام استقلال کرد و نام 
خود را جمهوری قبرس شمالی گذاشت. این جمهوری را اما به‌جز کشور ترکیه، 

نه سازمان ملل متحد و نه سایر کشورهای جهان به‌رسمیت نشناختند.

 چهره

تاریخ‏سازی زنان در تالار وحدت
برای نخســتین‌بار در تاریخ ارکستر سمفونیک تهران، رهبری گروه نوازندگان به 
یک زن سپرده شد. این افتخار دیرهنگام اما امیدوارکننده به‌نام پانیذ فریوسفی، 
ثبت شد. فریوسفی چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به‌مدت دو شب در تالار 
وحدت رهبری ارکستر و اجرای گروهی آثاری از آهنگسازان زن ایرانی و قطعاتی از 
بزرگان موسیقی کلاسیک جهان را عهده‏دار بود. ازجمله اینکه در این اجرا قطعه 
»دیار« اثر آفتاب درویشــی و دو موومان »سیمرغ« و »زمزمه« از مجموعه »هفت 
شــهر عشق عطار« اثر گلفام خیام اجرا شــد. پانیذ فریوسفی، متولد تهران و در 
خانواده‏ای هنرمند اســت. مسیر موســیقی برای او از خانه آغاز شد. نزد پدرش 
شهریار فریوســفی و مادرش فهیمه اسماعیلی، نخستین درس‏ها را فرا گرفت، 
سپس وارد هنرستان موسیقی تهران شد. او آنجا زیر نظر چهره‏هایی چون سیاوش 
ظهیرالدینی و ابراهیم لطفی پرورش یافت، ســپس راهی کنسرواتوار کمیتاس 
ارمنستان شد که یکی از مهم‏ترین مراکز موسیقی منطقه است. از آنجا با دیپلم 
قرمز در مقطع کارشناسی‌ارشد فارغ‏التحصیل شد.در 
کنار این مســیر آکادمیک جدی، مسترکلاس‏های 
متعــدد با اســتادان اروپایی و دوره دو ســاله رهبری 
ارکستر نزد آرام قارابیگیان، او را برای حرفه‏ای‌شدن در 
هر دو حــوزه نوازندگی و رهبری آماده 
کرد. فریوسفی اجرای برنامه‏اش 
را به زنان و مــادران ایرانی تقدیم 

کرده است.


